
یـادداشت

پوتین؛ در مقام 
ثروتمندترین فرد جهان 

که معتقدند  کارشناسانی  نظر  اگر 
صاحــب  روســیه  رئیس جمهــور 
  ۲۰۰ ارزش  بــه  مالــی  شــبکه ای 
میلیارد دلار اســت، درســت باشــد، 
پــس ولادیمیــر پوتیــن را می تــوان 
پولدارتریــن فرد جهان لقــب داد. به 
گزارش دیلی میل، این در حالی است 
که براســاس آمــار مجلــه فوربس، 
پولدارترین مــرد واقعی فعلی جهان 
بیــل گیتس، رئیس مایکروســافت، با 
ســرمایه ای به ارزش ۷۵  میلیارد دلار 
اســت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه در حضــور دودهــه ای خود 
بســیاری  گمانه زنی های  قــدرت،  در 
را دربــاره میزان ثروتــش برانگیخته 
اســت. گفته می شود این مأمور سابق 
شوروی)  مخفی  (سرویس  «کاگ  ب» 
شــرکت های  و  امــلاک  دارایی هــا، 
هلدینگ شخصی متعددی دارد. یکی 
از مهم ترین گمانه زنی هایی که درباره 
حجم ثروت این سیاست مدار ۶۴ساله 
مطرح می شود، متعلق به استانسلاو 
بلکفسکی، تحلیلگر سیاسی، است که 
در سال ۲۰۰۷ برآورد کرد ثروت پوتین 
۴۰  میلیارد دلار است، اما بیل برودل، 
نویسنده و فعال اقتصادی در روسیه، 
گفتــه اســت کــه مــرد اول کرملین 
ســرمایه ای بــه ارزش ۲۰۰  میلیــارد 
دلار در اختیار دارد. درحالی که هفته 
گذشــته باز هــم ســؤال هایی درباره 
میزان ثــروت پوتین مطرح شــد، بار 
دیگر ادعاهــای برودل در رســانه ها 
گســترش پیــدا کــرد که طــی آن در 
ســال ۲۰۱۵ مدعی شــده بود حضور 
ســال های متمادی پوتیــن در قدرت 
باعث آن شده تا او بتواند به این حجم 

ثروت دســت پیدا کند. او در گفت وگو 
با فرید ذکریا دراین بــاره گفته بود: به 
اعتقاد من ثروت پوتیــن ۲۰۰  میلیارد 
دلار اســت. پس از ۱۴ ســال حضور 
در قدرت با توجــه به حجم پولی که 
در روســیه تولید شده، اما در مدارس، 
جاده هــا، بیمارســتان ها و... هزینــه 
نمی شــود، تمام این پول ها اکنون به 
شکل حســاب های بانکی، سهام و... 
به دســت پوتین و حلقــه نزدیکان او 
افتاده اســت. گفته می شــود یکی از 
نشانه های شناخته شــده ثروت پوتین 
با  میلیــون دلاری اش  بزرگ ۳۵   قایق 
نام المپیا است. درهمین حال صاحب 
باشــگاه فوتبال چلســی ادعا می کند 
که این قایــق را پــس از اینکه پوتین 
ریاســت جمهوری روســیه رسید،  به 
به وی اهدا کرده اســت. به طورقطع 
یکــی از چشــمگیرترین نشــانه ها از 
ثــروت پوتین، کاخی در دریای ســیاه 
اســت که گفته می شــود یک  میلیارد 
تاجــر  دراین میــان  دارد.  ارزش  دلار 
روســی به نام ســرگئی کولسنیکوف 
می گوید این کاخ شــخصا برای پوتین 
ســاخته شــده، اما هزینه آن از سوی 
نظام الیگارشی روسیه و از کانال های 
مخفی پرداخت شد.  اگر پوتین جدای 
از اینکه به سرمایه های اصلی روسیه 
دسترسی داشته باشــد، در کنار آن با 
کشورش  سرمایه دار  الیگارشی  حلقه 
در ارتباط باشــد، دارایی های او واقعا 
قابل شــمارش نخواهد بود. براساس 
رقبای سیاســی  از  نوشــته های یکی 
رئیس جمهــور روســیه، پوتین به ۵۸ 
هواپیما و هلیکوپتر و کلکسیونی ۵۰۰  
هزار دلاری از ساعت و ۲۰ کاخ و خانه 
ویلایی دسترسی دارد. در آوریل سال 
۲۰۱۵ پوتین درآمد سال ۲۰۱۴ خود را 
تنها ۱۱۹  هزار دلار اعلام کرد و مدعی 
شــد که تنها صاحــب دو آپارتمان و 

بخشی از سهام یک پارکینگ است. 
منبع: ایسنا

نگاه

خنده های نتانیاهو و پیش بینی ادوارد سعید 
 

نخست وزیر اسرائیل خنده های مشــمئز کننده اش را سر می دهد. 
ســاکن جدید کاخ ســفید از تعهدنداشتن خود نســبت به راه حل دو 
دولــت می گوید و با تبریک به او، می افزایــد طرفدار هرگونه راه حلی 
است که «بی بی  دوست ما با فلسطینی ها» به آن دست یابند. راه حلی 
که پیشــاپیش آن باید یهودی بودن اسرائیل به رسمیت شناخته شود. 
دونالد ترامپ این نکته را به صورت اشــاره گفت و با عبارتی مبهم از 
راه حلی صحبت به میان آورد که «منطقه ای» باشد؛ یعنی دولت های 

عرب در آن حضور داشته باشند. 
«خنده هــای زیاد، حرف های بســیار و جهــل و تناقضات افزون تر 
از او». روزنامــه هاآرتص چاپ اســرائیل، دیــدار دو متحد را این گونه 
توصیــف کرد. بی بی، مثل یک روباه عمل می کرد و می کوشــید خود 
را به صورت بره ای نشــان دهــد. می گفــت: «رئیس جمهور ترامپ 
بزرگ ترین حامی ملت یهود و دولت یهودی اســت». در طرف مقابل 
نیــز ترامپ فراموش نمی کرد در اوج جهل و تناقض و به هم ریختگی 
فکری و اداری، ملت فلســطین را نصیحت کند که بهتر است دست 
از نفــرت بردارند.  نتانیاهو این روزها کاملا احســاس خوشــبختی و 
سعادت می کند. کنار گذاشــتن راه حل دو دولت، یک وعده انتخاباتی 
بود که توانســت به وسیله آن آرای راست افراطی را به نفع خود گرد 
آورد. او که این چند روز در صفحات توییتر فعال تر شده است، بعد از 
دیدار در کاخ ســفید پیامی را در توییتر با این محتوا گذاشت که گویی 
دولت های عرب دیگر اســرائیل را نه به عنوان دشمن بلکه یک متحد 
می بینند. این هم زمان بود با رفتن ســفیر اســرائیل از مصر، به عنوان 
یک ابزار فشار و اظهارات یک وزیر اسرائیلی درباره اسکان شهروندان 
فلسطینی در صحرای ســینا، به عنوان ابزاری برای چانه زنی. پیش از 
آن هم سامح شکری، وزیر خارجه مصر، با یک مشاور اسرائیلی درباره 

دو جزیره تیران و صنافیر گفت وگو کرده بود. 
همــه اینها را باید در کنار تلاش هایی گذاشــت که این روزها برای 
قانونی کردن اراضی فلســطیني اشــغال  شــده و اخراج ســاکنانش 
صــورت می گیــرد. مثل قانــون منــع اذان که هفته پیــش تصویب 
شد، یا قانون مشــروعیت سرقت اراضی فلســطینی ها، قانونی بودن 
شــهرک های ساخته شــده در کرانــه باختــری و اشــغال روز افزون 
محیط مســجدالاقصی به صورت روزانه از ســوی شهرک نشــینان و 
تداوم سرکوب شهروندان و شــکنجه اسرای فلسطینی و ویران کردن 

خانه هایشان و مصادره اموال شان و... . 
این تصویر کامل تری اســت از آنچه نخست وزیر اسرائیل می گوید 
و معتقد اســت اعراب دیگر اســرائیل را دشــمن نمی دانند بلکه به 
صورت یک متحد می نگرند. مفاد این حرف ها آن است که بین آمریکا 
و اســرائیل یک هماهنگی کامل وجود دارد و رهبــران عرب نیز باید 
طبــق اقتضاهاي روز عمــل کنند؛ یعنی طبق همــان فرمول قدیمی 

آمریکایی ها بدانند که هرکه با ما نیست علیه ماست! 
***

درحالی که تصاویر مربوط به دیدار نتانیاهو و ترامپ را مشــاهده 
می کردم، یاد حرف های ادوارد ســعید افتادم که گویی از ورای خاک 
و زمان و قبر به ســراغم می آمد. او کســی بود که بیــش از همه به 
توافق نامه اســلو و پیامدهای سوء آن هشــدار می داد. سعید یکی از 
سرســخت ترین مخالفان این گفتمان صهیونیستی – آمریکایی بود. از 
این ابایی نداشــت که خلل های پنهان در دولت خودگردان را گوشزد 
کنــد؛ خلل هایی که همه از قدرت طلبی، ســرکوب و فســاد نشــئت 
می گرفت. او یکی از برجســته ترین منتقدان دیکتاتوری یاســر عرفات 
بود و حرف هایی از این قبیل را قبول نداشت که: «جز او بدیلی وجود 
ندارد». اطرافیــان عرفات را به صورت یک بانــد مافیایی می دید که 
افراد دارای شایســتگی، ذکاوت و درستکار را از دایره خود می راند. او 
چنین افرادی را مزدوران ســیا و موساد می دانست یا فرصت طلبانی 

که قصد دارند به اسم ملت فلسطین خود به آب و ناني برسند. 
امــا نقش مهم تــر ادوارد ســعید در تأکیدی بود کــه او بر نقش 
روشــنفکر در مواجهــه با قدرت در این زمان های سراســر شکســت 
داشــت. او می گفت: «اهمیت نقشی که نقد و تذکر نسبت به نواقص 
در دوران فقــدان یک نظام قانونی و حقوقــی متکامل بازی می کند، 
دو چندان می شــود. این مســئله فقط محدود به کرانه باختری و غزه 
نمی شــود بلکه در هر جایی از جهان عرب قابل انطباق اســت. نقد 
ســطح آگاهی را بالا می بــرد و پیوند رهبران و ملت ها را مســتحکم 
می کنــد. کمااینکه نقد یک وظیفه اخلاقی اســت. ســکوت کردن یا 
بی توجهی یا حرف شــنوی از یک قدرت ستمگر، همه ناشی از فقدان 

یک حس اخلاقی است». 
***

تنها اندکــی از یک نقد درونی کافی بود تا به درجه ای از صداقت 
با خود می رسیدیم و جلوی بســیاری از شکست های عربی را بعد از 
اســلو یا پیش از آن می گرفتیم. کسانی که آن روز برای امضای توافق 
اســلو رفتند، می دانســتند این یک بازی یا یک نمایش بیشــتر نیست، 
وگرنــه صحبت کردن از هرکدام از مشــکلات اصلــی در آن زمان نیز 
غیرممکن بــود: قدس، شهرک نشــینان، آوارگان و مرزها. آنها به این 
دلخوش بودند که اســرائیل آنها را به این وسیله به رسمیت شناخته 
اســت. آنها خودشان دچار خود کم بینی بودند و به قدرت طمع بسته 
بودند. آنها ضعیف تر از این بودند که پرچم مطالبات عادلانه شان را بر 
دوش کشیده و قضیه شان را به پیش ببرند. امروز نخست وزیر اسرائیل 

به همان ها می خندد. 
***

ادوارد سعید می نویسد: «نخســتین گام برای آزادی سرزمین های 
اشــغالی، این است که به لحاظ فکری بپذیریم آنها آزاد خواهند شد؛ 
اما دســت یافتن به یک هدف، نیازمند آمادگی واقعی و اســتعدادی 
حقیقی است. حال آنکه حرکت در راهی که اکنون وجود دارد، آن هم 
پشــت  ســر رهبران کنونی، به نتیجه ای جز آنچه تا حالا رســیده ایم 
منجر نخواهد شــد؛ یعنی: توهم، خسارت و فساد». اینها حرف هایی 
اســت که دولت خودگردان و دولت های عربی ناشــنیده گرفتند؛ اما 
ملت فلســطین هر روز اثبات کرده نسبت به وظایف خود آگاه بوده و 

همچنان حاضر به فداکاری است. 
منبع: الشروق

جهـان
شنبه    14 اسفند 1395    سال چهاردهم    شماره 2817    9

گزارش توسعه انســانی جهان عرب در ســال ۲۰۱۶ از سوی سازمان ملل 
متحد منتشر شده است. در این گزارش به دولت های عرب درباره انفجار خشم 
و نارضایتی جوانان هشدار داده شده است. هفته نامه آمریکایی اکونومیست این 
گزارش را «هولناک» توصیف می کند. این گزارش در ۲۴۵ صفحه منتشــر شده 
است که بخش هایی از آن را اینجا به نقل از پایگاه اینترنتي الوسط می خوانید: 
طبــق آنچه در این گزارش آمده، گفته شــده اســت جنبش های اعتراضی 
عربی با توجه به تحولات کشــورهای شــمال آفریقا هر پنج سال یک بار اتفاق 
می افتد. ازاین رو، ســال های ۲۰۰۱، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ ما شاهد این اعتراضات بودیم 
که هر بار با شدتی بیشتر از گذشته روی می داد. طبق برآورد بانک جهانی تعداد 
ساکنان کشورهای عربی که ۲۲ دولت را تشکیل می دهند، در سال ۲۰۱۵ بالغ بر 
۳۹۲  میلیون نفر بوده است. تعداد جوانانی که بین ۱۵ تا ۲۹ سال دارند حدود 
۱۰۵  میلیون نفر می شــود که ۳۰ درصد از کل جمعیت را در بر می گیرد. تعداد 
افراد کمتر از ۱۵ ســال نیز حدود ۳۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند. 
به این ترتیب، می توان گفت حدود ۶۰ درصد از ســاکنان کشورهای یادشده زیر 
۳۰ ســال هســتند.  این گزارش می افزاید: جوانان قدرتی کوبنده و تعیین کننده 
دارند کــه نمی توان آن را نادیــده گرفت یا به آن بی توجه بــود؛ زیرا می تواند 
پیامدهای سیاســی، اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه داشته باشد. این 
قدرت کوبنده به درستی هدایت نمی شود و نسبت به سال ۲۰۱۱ در همه جوانب 
دچار عقب گرد شده است. به نظر می رسد دولت های عرب از قیام های جوانان 
در ســال ۲۰۱۱ به اندازه کافی درس نگرفته اند؛ در آن سال، جوانان برای همین 
خواســته های خود بود که قیام کردند. احمد هنداوی که اردنی تبار است و ۳۲ 
سال دارد، می گوید: «ما در وضعیتی به مراتب بدتر از دوره بهار عربی هستیم». 
فرصت های شغلی مناسب برای جوانان وجود ندارد و این نخستین دغدغه ای 

است که ذهن بیشتر آنها را به خود مشغول کرده است. 
معضل اشتغال

گزارش سازمان ملل درباره وضعیت شرایط کاری در این منطقه می گوید: 
به ندرت فرصت های شغلی مناسب برای جوانان یافت می شود. دلیل آن نیز 
ضعف تولید و فقدان رقابت های اقتصادی در بیشتر کشورهای عرب است. 
همچنین وجود سیاست ها و قوانین مربوط به بازار کار، مانع خلاقیت و ایجاد 
شغل های مناسب جوانان می شــود و اجازه نمی دهد آنها تمکن اقتصادی 
لازم را پیدا کنند. گزارش همچنین بر یک زخم چرکین دیگر انگشت می گذارد 
و می گوید این مسئله با گسترش «واسطه گری» بدتر شده است؛ زیرا فقط به 
جوانان خانواده های متنفذ شــغل داده می شود. این به معنای نقض آشکار 
اصل عدالت اجتماعی و اصل شایسته سالاری است که برای یک روند تولید 
اقتصادی سالم، ضرورت دارد. گزارش سازمان ملل نخستین گزارشی نیست 
که درباره پدیده واســطه گری و رانت خواری گسترده در جهان عرب صحبت 
می کند. در گزارشــی که بانک جهانی در ماه جولای ســال ۲۰۱۴ منتشر کرد، 
آمده بود: بیشــتر شهروندان کشــورهای خاورمیانه بر این باورند که داشتن 
یک «واسطه» برای دست یافتن به شــغل در بخش های دولتی، لازم است. 
بر اســاس گزارش بانک جهانی، گسترش فســاد و رانت خواری در سطحی 
وسیع در کشورهای عرب موجب شده تا اقتصاد این کشورها آسیب ببیند. این 
مسئله بخش خصوصی را به شدت تضعیف کرده و موجب سوءمدیریت در 

بخش های دولتی شده است. 
گزارش سازمان ملل درباره کاهش مشارکت جوانان در جریان تولید توضیح 
می دهــد و می گوید: حضور جوانان در بخش های تولید به شــدت رو به کاهش 
اســت. طبق این گزارش، فقــط ۲۴ درصد از نیــروی تولید را جوانان تشــکیل 
می دهند. زنان در این میان ۱۸ درصد نقش دارند که پایین ترین میزان در مقایسه 
با مناطق دیگر جهان اســت. بی کاری در این کشورها به نسبت سایر نقاط جهان 
در بالاترین سطح قرار دارد؛ این بی کاری اکنون به ۳۰ درصد می رسد؛ حال آنکه 
میزان جهانی آن فقط ۱۳ درصد اســت. در ســال ۲۰۱۴ میزان بی کاری جوانان 
منطقه خاورمیانه دو برابر ســطح متوســط جهانی بود. این منطقه در یک دهه 
گذشــته نیاز به ایجاد بیش از ۶۰  میلیون شغل جدید داشت تا بتواند تعداد زیاد 

جوانان جویای کار را جذب کند. 
این گزارش درباره مشکلات بهداشــتی جوانان نیز می گوید: آنان در معرض 
مشکلات بهداشت روانی و جسمی متعددی قرار دارند. گفته می شود بیماری های 
روانی و شــرایط طاقت فرسای روحی و جســمی به ویژه یکی از نتایج اصلی آن 
اســت. ازاین رو، بیشــتر جوانان احساس می کنند بهترین ســال های عمرشان را 
بیهــوده تلف می کنند. به بیان گزارش ســازمان ملل، حالت های ســرخوردگی 
اکثر جوانان عرب را فرا گرفته اســت. این مسئله به ویژه در دولت هایی که شاهد 
بحران های اقتصادی هســتند، بیشتر به چشــم می خورد. این گزارش می افزاید: 
«جوانان به آینده نگرانی های عمیقی دارند و احســاس تبعیض و بی توجهی در 
اعماق وجود آنها رســوخ کرده اســت. بخش بزرگی از آنها به درستی آموزش 
ندیده اند یا شــرایط بهداشتی مناســبی ندارند. آنها نمی توانند از زندگی بهره ای 
ببرند و در سیاســت های مؤثر بر زندگی شــان اثری از انعکاس خواسته هایشان 
نمی بینند. این مســئله به طور مشــخص برای جوانان بسیار بغرنج شده است. 

وقتی مساوات نباشد و بین زن و مرد در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
شکاف وجود داشته باشد، این نارضایتی ها دوچندان می شود. 

پناه بردن به فضای مجازی
جوانان بــرای فرار از وضعیت اقتصادی پیرامون خود به فضای مجازی پناه 
می برند؛ جایی که آزادی بیان وجود دارد. ازاین رو دیده می شود جوانان عرب بیش 
از ســایرین در فضای مجازی حضور دارند. به گونه ای که شــبکه های اجتماعی 
به بخشــی اصلی از زندگی روزمره شــان تبدیل شده است. استفاده از تلفن های 
همراه از ۲۶ درصد در ســال ۲۰۰۵ به حدود ۱۰۸ درصد در ســال ۲۰۱۵ رســیده 
که بالاترین میزان رشد را در ســطح جهانی نشان می دهد. کمااینکه استفاده از 
اینترنت از ۸ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۳۷ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است 
و باز رشــد بالایی را نسبت به سایر نقاط جهان نشان می دهد. از بین شبکه های 
اینترنتی، کاربران فیس بوک به ۶۷ درصد می رسد که بیشترشان را جوانان بین ۱۵ 
تا ۲۹ سال تشکیل می دهند. یک مرکز تحقیقاتی می گوید در سال ۲۰۱۳ بیش از 
۵۰ درصد از جوانانی که به توییتر دسترســی داشتند، بین ۱۵ تا ۲۴ سال داشتند. 
همچنین ۴۶ درصــد آنها وبلاگ ها را مطالعه می کردنــد و ۵۹ درصد خبرها را 
به صورت مســتقیم از شــبکه های آنلاین می گرفتند. این در حالی بود که فقط 
۲۴ درصد خبرهایشــان را از روزنامه ها و مجلات می گرفتند. وضعیت اقتصادی 
دغدغه اصلی جوانان اســت و برای همین به صورت مستقیم این مسئله را در 
نظرسنجی ها نشان می دهند. یک نظرســنجی در ۱۲ کشور عرب صورت گرفت 
و از جوانان پرســیده شد مهم ترین چالش زندگی شــان چیست؟ آنها وضعیت 
اقتصادی، فقر و بی کاری و افزایش بهای کالاها را بزرگ ترین دغدغه خود معرفی 
کردند؛ این میزان فراتر از ۷۵ درصد پاســخ ها را دربر می گرفت. حال آنکه فساد 
اقتصادی در جایگاه دوم با میزان ۱۴ درصد بود و ثبات و امنیت داخلی کشورشان 
با ســه درصد در رتبه ســوم قرار داشت. تحکیم دموکراســی برای آنها در رتبه 
چهارم با دو درصد اهمیت قرار داشت. برای جوانان مصری و تونسی، مهم ترین 
چالــش وضعیت اقتصادی بــا میزان ۸۷ درصد بود. نگرانــی اقتصادی در بین 
جوانان در این دو کشور بیش از سایر کشورهای عرب بود. این امر نشان می دهد 
انقلاب های مصر و تونس در درجه اول دلایل مادی و اقتصادی داشــته اســت. 
وضعیت کنونی بعد از پنج سالی که از آن قیام ها می گذرد، به ویژه در مصر، بیانگر 
بهبود شرایط نیســت. این گزارش به پیامدهای این وضعیت در آینده پرداخته و 
می گوید: «اســتمرار این وضعیت و نادیده گرفتن صدای جوانان و اکتفا کردن به 
تغییــرات صوری یا پراکنده، واقعیت آنها را تغییر نمی دهد بلکه آنها را بیش از 
پیش در جامعه شــان منزوی می کند و به سمتی می برد که از یک نیروی مولد و 
سازنده به یک نیروی ویرانگر تبدیل می شوند. نیرویی که به بی ثباتی کشور کمک 
می کند. آن گاه امنیت انســان ها در چنین شرایطی به اشکال گوناگون در معرض 

تهدید قرار می گیرد. 

مهاجرت به هر بهایی 
یکی دیگر از پیامدهای این مسئله مهاجرت به هر بهایی است. در اثر وخامت 
اوضاع اقتصــادی و اجتماعی در برخی از کشــورهای عرب، شــاهد مهاجرت 
گســترده جوانان هستیم. به خصوص جوانانی که دارای مهارت های حرفه ای یا 
تحصیلی بالا هستند؛ مسئله ای که بیشتر به عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی 
کشورشــان کمک می کند. تداوم عقب ماندگی کشورهای عربی از پیشرفت های 
علمی و تکنولوژیک یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت است. در دهه نخست 
این قرن کشورهای عرب بالاترین میزان مهاجرت ها را داشتند. مطالعات متعدد 
نشان می دهد کسانی که تلاش می کنند مهاجرت کنند، روز به روز بر تعدادشان 
افزوده می شود. هرکس توانست به صورت قانونی و رسمی مهاجرت می کند و 
هرکس نتوانســت، به صورت غیرقانونی با به خطرانداختن زندگی اش دست به 
مهاجرت می زند. ســال ۲۰۱۵ را باید یکی از مهلک ترین ســال ها برای مهاجران 
عرب دانست. بسیاری از جوانان عرب تلاش کردند از طریق دریای مدیترانه خود 
را به اروپا برســانند. در ماه آوریل آن ســال بیــش از ۵۰۰ مهاجر جان خود را از 
دســت دادند. این ۳۰ برابر کسانی اســت که در سال ۲۰۱۴ جان خود را از دست 

داده بودند. 
این گزارش درعین حال می گوید کشورهای عرب فرصت خوبی برای افزایش 
تولیــد داخلی خود به میزان ۷۶۰  میلیارد دلار در مجموع هفت ســال دارند. به 
شــرط اینکه یک اتحــاد گمرکی به وجود آورده و رفت و آمدها را تســهیل کنند. 
در این گزارش یک  بار دیگر آمارهای تکان دهنده ای درباره مشــارکت جوانان در 
فعالیت های داوطلبانه مدنی ارائه شده و آن را حداکثر  ۹ درصد می داند که به 
نسبت معدل جهانی بسیار پایین بوده و در رتبه آخر قرار می گیرد. به گونه ای که 
حتی جوانان صحرای آفریقا با وجود منازعات و فقر و فلاکت به لحاظ مشارکت 
داوطلبانه بر جوانان کشــورهای عــرب برتری دارند و این برتــري به ۱۴ درصد 
می رسد. این امر بیانگر فقدان اعتماد و بی مبالاتی جوانان در دنیای عرب است. 

گزارش یادشــده در رابطه با جنگ ها و منازعات مســلحانه در منطقه عربی 
هزینه هــای ســنگینی را روایت می کنــد و می گوید در ابتدای ســال ۲۰۵۰ اکثر 
کشــورهای منطقه شــاهد نزاع های طولانی مدت خواهند بود. به این معنا که 
چه بســا بعضی از منازعات کنونی تا سال های دیگر اســتمرار داشته باشد. این 
منازعات تقریبا زندگی سه چهارم شهروندان منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. 
هزینه نظامی کشــورهای عرب بر فرد از ســال ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۴ به بالاترین میزان 
در ســطح جهانی یعنی ۶۵ درصد رسیده اســت. با وجود رشد نسل جدیدی از 
جوانان در دهه های گذشته که آموزشی برتر داشتند و با تمدن امروز جهانی نیز 
آشناتر بودند، چشم انداز آینده این نسل ها بیش از هر زمان دیگری تیره و تار است. 
دلیل آن نیز بی توجهی به آنها، فقر، رکود اقتصادی و از همه مهم تر فساد است. 
این عوامل وضعیت کشورهای عرب به ویژه آنهایی را که درگیر منازعات هستند، 

به شدت وخیم کرده است. 
منبع شرارت 

گزارش سازمان ملل همچنین به کیفیت جوانان در کشورهای عرب پرداخته 
و آنها را «منبع شــرارت» توصیف کرده و می گوید تعداد جمعیت این منطقه به 
نسبت کل جهان پنج درصد اســت؛ اما همین جمعیت اندک، بیشترین سهم را 
در حوادث تلخ و تاریک جهان داشته است. ساکنان منطقه کشورهای عرب، در 
بیش از ۱۷ درصد از جنگ ها مشــارکت داشــته اند. آنها همچنین در ۴۵ درصد 
از حوادث تروریســتی جهان در ســال ۲۰۱۴ به نوعی حضور داشته اند. ساکنان 
همین منطقه، ۴۷ درصد از آوارگان را در همان ســال در درون کشورها و ۷۵٫۵ 
درصد از آوارگان را در ســطح بین المللی تشــکیل می دادند. اتباع کشــورهای 
عرب ۶۸٫۵ درصد از کشته شدگان جنگ ها را تشکیل می دهند. مضاف بر اینکه، 
برخی از آنهایی که در جنگ کشــته نشــدند به اشــکال دیگر کشــته شدند. در 
میان کســانی که در خارج از میادین جنگ کشــته شدند، باید گفت در مقابل هر 
فردی که به صورت مســتقیم در خشونت های مسلحانه کشته می شد، بین سه 
تا ۱۵ نفر دیگر به صورتی غیرمســتقیم در اثر بیمارهایی که قابل علاج هســتند 
می مردند. بخشــی نیز در اثر ســوءتغذیه مردند.  گزارش سازمان ملل می گوید 
مشــارکت بخش خصوصی در توسعه، به نســبت جهانی در پایین ترین سطح 
قرار دارد. دلیل آن به عوامل بسیار مهمی برمی گردد؛ زیرا شرکت های موفق به 
صورت مســتمر با اقدامات غیررقابتی مواجه می شوند یا شرکت های موجود با 
ورود شــرکت های جدید از دور خارج می  شوند. این گونه اقدامات منجر به ایجاد 
بالاترین فساد فرصت طلبانه شــده است. درعین حال بیانگر ائتلافی ساختاری و 
عمیق بین نخبگان سیاسی و اقتصادی، برای تأمین منافع اقتصادی است. برای 
مثال افشــاگری های جدید نشان می دهد شرکت های مرتبط با دو نظام سابق در 
مصــر و تونس، پیش از قیام مردم در ســال ۲۰۱۱، امتیــازات یا منافع خاصی را 
دریافت می کردند؛ برای مثال در مصر ۷۱ درصد شرکت هایی که دارای ارتباطاتی 
سیاسی بودند، از حمایت های خاص برخوردار شدند. این میزان در تونس نیز به 

همین میزان بود. 
نابرابری، نابرابری 

این گزارش همچنین درباره وضعیت خانواده های عرب می گوید: متوســط 
در آمد ســالانه یــک خانواده در مناطق فقیرنشــین از چهارهــزارو ۶۰۰ دلار در 
ســال ۲۰۰۸ به چهارهزارو صد دلار در ســال ۲۰۱۲ رسید. در همین دوره درآمد 
خانواده های ثروتمند از ۲۹  هزارو ۹۰۰ دلار به ۳۳ هزارو ۶۰۰ دلار رســید. گزارش 
همچنین به آموزش پایین در جهان عرب اشــاره کرده و می گوید این امر تأثیری 
سوء بر توان جوانان و به خصوص آمادگی آنها برای ورود به بازار کار داشته است. 
آمارهای موجود نشــان می دهد توجه جوانان به علوم ریاضی و علوم تجربی 
پایین تر از حد متوســط جهانی اســت. این امر در کشورهای عرب خلیج  فارس 
که کشــورهای به نسبت ثروتمندی به شمار می روند، بیشتر است. مهم ترین اثر 
این ضعف در بازار کار خود را نشان می دهد و به صورت مهارت های فرودست 
ظاهر می شــود. یک ســوم صاحب کاران در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا 
نیز بر همیــن مهارت های ناکافی تکیه می کنند که این مانع دیگری بر ســر راه 
رشــد کارهای تولیدی و تجاری است. سطح مشــارکت کودکان در آموزش نیز 
به هیچ وجه رضایت بخش نیست؛ زیرا بیش از ۱۳  میلیون کودک بدون آموزش 
هســتند و حدود ۴۰ درصد از کودکانی که باید به مدرســه بروند، هر ســاله از 

آموزش بازمی مانند. 
ایــن گزارش در پایان خلاصه وار می گوید:  «بی توجهی به جوانان، کل منطقه 
خاورمیانه را فراگرفته اســت. این بی توجهی به اشــکال گوناگون خود را نشان 
می دهد و هر روز بر وخامت آن افزوده می شود. برای همین است که اکثر جوانان 
یا در گیر منازعات هســتند یا به صورت آوارگانی در داخل یا آوارگانی در خارج به 

 سر می برند که در حال فرار از خشونت و ناامنی اند. 
در مقابل این واقعیت، می شــود به جوانان به  عنوان یک سرمایه بزرگ برای 
منطقه نگریست. مشــارکت آنها نه فقط برای تأمین کننده بقای خودشان، بلکه 
تأمین کننده امنیت و پیشرفت هر کشوری خواهند بود؛ زیرا آنها هستند که آینده را 
ترسیم می کنند». هفته نامه اکونومیست در تحلیلی پیرامون این گزارش نوشت: 
آیا دولت های عرب از این نشــانه ها درس نمی گیرند؟ سال ۲۰۱۰ مصر اعلام کرد 
فقط ۱۶ درصد از جوانان بین ۱۸ تا ۲۹ سال در انتخابات شرکت کردند. همچنین 
مشــارکت داوطلبانه جوانــان در فعالیت های مدنی در این ســال به دو درصد 
رسیده بود. نتیجه ای که مقامات مصری از این آمارها گرفتند، این بود که جوانان 
بی مبالات شده اند! اما دقیقا چند هفته بعد از این انتخابات بود که ناگهان جوانان 

به خیابان ها ریختند تا «محمد حسنی مبارک» را سرنگون کنند! 

این گزارش در پایان خلاصه وار می گوید:  «بی توجهی به جوانان، کل 
منطقه خاورمیانه را فراگرفته است. این بی توجهی به اشکال گوناگون 

خود را نشان می دهد و هر روز بر وخامت آن افزوده می شود. برای 
همین است که اکثر جوانان یا در گیر منازعات هستند یا به صورت 

آوارگانی در داخل یا آوارگانی در خارج به  سر می برند که در حال فرار 
از خشونت و ناامنی اند

گزارشی از  وضعیت توسعه انسانی در جهان عرب

شرایطی به مراتب بدتر  از  بهار عربی 
 ترجمه: محمدعلى عسگرى
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